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از آمستردام
تا خــرانق
پدران ما می گويند: ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد. 
حکايت ما نيز اين گونه شکل گرفت. شب فراموش نشدنی 
نزديکی های صبح، زير ستارگان بی شمار کوير و  تا  و  بود 
صحبت  به  هلندی  مرد  اين  با  خرانق  تاريخی  پل  روی 
نشستم.نام رسمی اش باس است اما ترجيح می دهد سباستين 

صدايش کنند
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كويرهاي  به  عكاسي  براي  كه  مي شود  سالي  هفت 
از  كوير  معماري  و  انسان  طبيعت،  مي كشم.  سرك  ايران 
ذهنم  در  عكاسيش  جريان  كماكان  كه  است  موضوعاتي 
سيال مانده. آبان ماه 87 براي سومين بار و بعد از گذشت 
دو سال به همراهي دو دوست معمارم از اردكان يزد روانه 
يزد  شهر  شرق  شمال  در  خرانق  شديم.  خرانق  روستاي 
ايران  نقشه هاي  روي  بر  آن  از  كيلومتري   90 فاصله  با  و 
اقليمش پر آب است و كوه پايه اي.  جا خوش كرده است. 
ارگي خشتي نيز با قدمتي 4000 ساله در دلش دارد كه 
حتي از يزد هم پيرترش مي كند. اين بنا خصلت هايي دارد، 

بي همتا. 
خمش،  و  پيچ  پر  كوچه هاي  لابه لاي  زدن  پرسه  با 
تنها  كه  ساساني  دوره  از  داشت  خواهي  تاريخي  سفري 
كه  قبل  دهه  دو  تا  مانده  ويرانه اش  و  خاك  از  تلي 
است.  مشهود  اتاق ها  برخي  درون  بنه اش  و  بار  هنوز 
نگهداري  براي  زيرين  طبقه  طبقه اند.  دو  منازل  اغلب 
چهار  و  سه  خانه هاي  سكونت.  جهت  بالايي  و  احشام 
براي  مياني  كه طبقات  پيدا مي شود  بين شان  نيز  طبقه 
ذخيره علوفه و آذوقه بنا مي شدند. چند آسياب آبي در 
نيز در زمين  از شمال به جنوب قلعه  مسير حركت آب 
و  پيچ  پر  و  است  كوتاه  كوچه ها  طول  است.  شده  حفر 
يا راه  حدسش محال است كه خم بعدي بن بست است 
بوده.  دزدان  ساده  اسارت  طراحي  اين  مي دهد. حكمت 
گرمخانه اش  كه  دارد  استحمام  براي  بزرگ  خزينه  دو 
مرمر  سنگ  سقفش  نورگيرهاي  و  مي سوزد  هيمه  با 
جنس  از  دارد  مناره اي  يگانه  مسجدش  است.  سفيد 
پرستش گاه  مي جنبد.  آساني  به  كه  چوب  و  پخته  آجر 
برده اند.  يغما  به  كه  داشته  نابي  كتيبه  نيز  مهري اش 

بلندوچندطبقه دارد. باروهاي  و  برج  جنب دروازه هايش 
محو  خاک  زير  که  داشته  عميق  خندقی  پيرامونش 
حوالی  کهن  شهر  دژ  اين  بنای  زير  نهايت،  در  و  گشته 

يازده هزار متر مربع است.
مدرن  های  ماشين  و  برق  شصت  دهه  اوايل  از  
کشاورزی خود را تا پای دروازه های ارگ خرانق رساندند 
ترک  را  ارگ  خرانقی ها  و  نجستند  داخل  به  راهی  اما 
گفته و چند قدم آن طرف   تر بنای خانه های سيمانی را 
پی ريختند. يکی از رخدادهايی که ضرب آهنگ مرگ يک 
انسان  زندگی  از جريان  بالا می برد، جداشدنش  را  سازه 
می بارد،  که  سنگينی  برف  و  باران  هر  با  اکنون  است. 
می کنند  سقوط  هم  پس  از  که  ديوار هاست  و  سقف ها 

و می ميرند.
امروز  و  است  در سوی جنوبی  ارگ  بخش  کهن ترين 
ترين  پيدا نيست و جوان  اثری  انباشته  توده ای خاک  جز 
بخش که ساختش از دوره قاجار است هنوز سر پا مانده و 

قابل رويت است.
آن روز نيت ما ديدن دوباره خرانق بود اما با شنيدن 
خبری غريب دل و دينمان از کف رفت. يکی از بوميان 
ببينيد.  هم  را  سباستين  خانه  قلعه،  بازديد  از  بعد  گفت 
ما نيز پيگير داستان سباستين شديم و سرشب رفتيم به 
خانه اش. درون کوچه ای کاه گلی و مقابل دروازه شمالی 
ارگ، دو خانه سنتی به هم پيوسته بود که ديوار دورش 
نيز  چوبی اش  درب  کنار  بلند.  انارش  درختان  و  کوتاه 
تابلوی نقاشی شده ای بود با تصوير اناری سرخ و چهره ای 
که درونش لبخند می زد. کلون درب را چند بار کوبيديم 

و صوتی دور و نا مفهوم از اتاقی گفت: بفرماييد تو.
انار،  درختان  جنب  چپش  سمت  و  بود  حياط  ابتدا 

سياه چادری به رسم عشاير ايران سينه صاف کرده بود. 
مشغول  سوييس  ذوريخ  ازاهالی  مسن  خانم  دو  زيرش 
حياط  راست  بودند.سمت  سفرشان  عکس های  ديدن 
به ستارگان  ماندن  برای خيره  اندازی  زير  و  اجاقی گلی 
نيز عمارت اصلی  بود. مقابلمان  کوير در برش جا گرفته 
پنجره هايش  و  بود  شده  کاه گل(  سيم گل)نوعی  زيبا  که 
می شد.  گشوده  حياط  به  ايرانی  ترمه  از  پرده هايی  با 
حصيری،  سبدهای  نيز  حياط  گوشه های  و  کنج  در 
کاشی های طرح صفوی، حوله های دست باف يزدی و دو 
نشستيم  سلام  يک  می کردند.با  زندگی  روبراه  دوچرخه 
نزد بانوان سوييسی و سر صحبت را طبق معمول با سفر 

باز کرديم.
و  ذوق  از  بود  سرشار  درونم  کار  اينجای  تا 
بی تاب  صاحب خانه  رويت  برای  لحظه  هر  و  هيجان 
دلم  در  نيز  قوی  همزادپنداری  حس  يک  می شدم.  تر 
مشابه  ايده ای  قبل  سال ها  چراکه  بود.  شده  زنده 
در  گاوخونی  باتلاق  حوالی  متروکی  کاروانسرای  برای 
عکاسی،  داستان  شدن  جدی  با  که  می پروراندم  سر 

باقيست. هنوز  عطشش  اما  شد  منتفی  ماجرايش 
خوشش  ببيند  ديوانه  چو  ديوانه  می گويند:  ما  پدران 
فراموش  شب  گرفت.  شکل  اين گونه  نيز  ما  حکايت  آيد. 
نزديکی های صبح، زير ستارگان بی شمار  تا  و  بود  نشدنی 
به  هلندی  مرد  اين  با  خرانق  تاريخی  پل  روی  و  کوير 
صحبت نشستم. نام رسميش باس است اما ترجيح می دهد 

سباستين صدايش کنند
 متولد 1973 ميلادی و فارغ التحصيل ليسانس از رشته 
ايتاليا  در  مالی  مديريت  ليسانس  فوق  و  هلند  در  اقتصاد 

است.

p پاييز 
اتاق هاي رها شده در بخش غربي ارگ

t كوه، دشت، ارگ
سمت جنوبي ارگ مزارع و كوه هاي پیرامون خرانق

q مسيري به زمستان
مزارع و كوه هاي خرانق در نیمه شبي زمستاني

با پرسه زدن لابه لاي كوچه هاي پر پيچ و خم ارگ، سفري 
تاريخي خواهي داشت از دوره ساساني تا دو دهه قبل
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سال  و  است  گشته  را  آسيا  و  اروپا  کشورهای  اغلب 
ايران  خاک  به  پا  خارجی  گردشگر  عنوان  به   2006
يا  نقاط سخت  در  زندگی  و  سفر  چند ماه  می گذارد. طی 
ساده اينجا، شيفته عشاير غرب ايران و عاشق کوير و شهر 
يزد می شود.دلبستگی اش به يزد در حدی است که آنجا را 
بناها،  طبيعت،  می گفت:  را.  هلند  نه  می داند  خود  موطن 
انسان ها و آرزوهايی که دوستشان می دارم همگی در اين 
شهر جمع می شوند. يک ماهی در هتل سنتی جاده ابريشم 
يزد، واقع در بطن بافت تاريخی می ماند و تصميم می گيرد 
رويايش را با فعاليت و سرمايه گذاری در بخش گردشگری 

زنده کند. 
از  يزد  شهر  در  سنتی  هتل  چند  دارنده  آقا  علی  با 
جمله جاده ابريشم شريک می شود و شرکت جاده ابريشم 
را در کشور هلند به ثبت می رساند.البته بار اولی که علی 
کارمند.  يا  است  هتل  صاحب  نشدم  ملتفت  ديدم  را  آقا 
چراکه دائم سينی به دست از اين سو به آن سوی حياط 
جست می زد.می گفت روزی که خرانق را يافتم ديوانه اش 
ارگ  ده،  دست  پايين  کشاورزی   زمين های  ديوانه  شدم، 
گيراتر  همه  از  و  اطرافش  کوير های  و  کوه  بی همتايش، 

مردم گرمش.
با کمک علی آقا دو خانه قديمی مقابل ارگ را می خرد، 
مرمت می کندو به شکل مهمان سرايی دل  نشين در کنج 
اتاق  چهارده  صاحبان  زياد  زحمت  با  می آورد.  در  روستا 
سازمان  هماهنگی  با  و  می يابد  را  قلعه  قاجاری  بخش  از 
ميراث فرهنگی استان يزد با هدف ايجاد کاربری فرهنگی و 

گردشگری از ايشان خريداری می کند. 
از  که  سويی  تبليغات  تمام  علی رغم  است  معتقد  او 

p پنجره اي به نور
چشم اندازي از یك اتاق مهمانسرا به ارگ خرانق

q غروب
آخرين ساعات روز در خانه هاي غربي ارگ

q قله هاي دور
كوه هامانه از پنجره اتاقي در ارگ خرانق

اسكيس
نمايي از برج و باروهاي شمالي ارگ خرانق / شقايق شهري
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رسانه های غربی در رابطه با ايران منتشر می شود، اين کشور 
است،  گردشکری  سرمايه گذاری  برای  نقاط  امن ترين  از 

مردمش گرم ترينند، طبيعتش فراوان و فرهنگش غنی.
کشوری  می گذارد  ايران  به  پا  که  غربی  هر  می گفت 
کاملا متفاوت با آنچه شنيده، می بيند. معرفی فرهنگ ايران 
به غرب را از رسالت هايش می داند و سال 2007 ميلادی 
ايرانيان  خانه  در  ايرانی"  روزه"هنر  سه  جشنواره  مدير 
و سمينار های  نمايشگاه ها  توانست  و  بود  هلند  شهر لاهه 
پا کند. سرکار خانم  بر  ايران  از هنرهای تصويری  پرباری 
دوم"  عنوان"خانه  با  مستندی   85 سال  نيز  شيخ الاسلام 
ساخت که شيدايی های اين هلندی کوير نشين را تصويری 
بارها در شبکه ملی هلند به نمايش  و موسيقيايی کرد و 
درآمد. از خبرگزاری های معتبر دنيا نيز گزارش های مفصلی 
از زندگی جديدش تهيه کرده اند و گردشگران بسياری نيز 
نزدش می آيند آنقدر که کاشی های ديوارهای مهمانسرايش 
به زبان های  ايشان  يادگاری های  يادداشت ها و  از  پر است 

متفاوت.
احترام ويژه ای برای موسيقی اصيل ايرانی قايل است و 
دو سالی می شود که ياد گيری ساز فراق،نی را آغاز نموده.

 آن شب می گفت قصد دارد هر چه زودتر اين ارگ را 
زنده کند تا اين گونه محو و نابود نشود و مسيری شود برای 

توسعه اقتصاد بومی خرانق.
قولش دادم که برای احيای ارگ کمکش کنم. هفته 
بعد به سازمان ميراث فرهنگی يزد رفتم و پی گير روال 
پيشکسوتان  فلامکی)از  دکتر  پيشتر  شدم.  پرونده اش 
کرده  کار  رويش  جدی  شکل  به  ايران(  مرمت  علم 
نامه  بود.  شده  متوقف  جريان  اين  دلايلی  به  اما  بودند 

توضيح  را مبسوط  و شرايط  نوشتم  را  درخواست مرمت 
معماران  از  گروهی  شد،  موافقت  ضمنی  شکل  به  دادم. 
کامرانی،  راست جو،  خانم ها  تهران-  هنر  دانشگاه  جوان 
برای  داوطلبانه  را  عباسی-  آقای  و  شهری  عسگری، 
برداشت، نقشه برداری و مستند سازی از اتاق های مذکور 

به خرانق آوردم.
شد،  شروع   87 برفی  و  سرد  زمستان  از  فعاليت ها 
دانشگاه  از  مرمت  ارشد  )کارشناس  صديق  خانم  سرکار 
تهران( نيز به شکل موازی و داوطلبانه روی طرح مرمت 
و  دانشگاه  اساتيد  با  مدت  اين  ظرف  کردند.  کار  بنا 
نگاری های  نامه  و  مشاوره  فرهنگی  ميراث  کارشناسان 
فرسا،  طاقت  تلاش  ماه  شش  از  پس  داشتيم.  فراوانی 
با  مرمت  طرح  گروه،  اعضای  تمام  داوطلبانه  و  مداوم 
جزئيات بسيارش پايان يافت و پس از بررسی و بازديد های 
مجدد بناتوسط جناب آقای مهندس نيک زاد معاون وقت 
مرمت و احيای سازمان ميراث فرهنگی استان يزد، طرح 

پذيرفته شد.
تابستان 88 مهمانسرای خرانق به دلايلی مبهم و غير 
منطقی پلمب و تمامی فعاليت ها متوقف شد. هر قدر تقلا 
و  نکرد  توفيری  گردد،  باز  عاديش  روال  به  کرديم جريان 

درش بسته ماند.
پايين تر  اقليمی،  سخت  شرايط  دليل  به  کشورهلند 
بودن از سطح آب های آزاد پيرامونش و مساحت محدودش، 
راهشان  در  پايداری  و  کوشی  سخت  به  که  دارد  مردمی 
که  چوبی است  خوش تراش  کفش های  نمادش  شهره اند. 
می سازند و به پا می کنند و نمودش هم نشستن در جايگاه 

اقتصاد پانزدهم جهان است.

p آسمان شب و ارگ
شب سرد زمستاني در كنار برج شمالي ارگ خرانق

q برف بر پيكر ارگ
عصر روزي زمستاني از ارگ خرانق
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زمانی  بازه  در  سباستين،  زندگی  داستان  شنيدن 
در  مسيری جديد  تا گشودن  مهمانسرايش  بستن درب 
دردناک  را  انسانی  هر  قلب  ايران،  گردشگری  صنعت 
می کند اما اينجا از عنوان کردنش طفره می روم تا روی 

روشنش از يادمان نرود.
و  هلند  از  ميرلو  ياشينکا  خانم  پيش  ماه  شش 
مرز  از  گذر  با  اجتماعی  علوم  ليسانس  با   1981 متولد 
ايران می شود.  بازرگان به عنوان گردشگر خارجی وارد 
و  ديده  را  خاورميانه  و  اروپايی  کشورهای  اغلب  نيز  او 
به  نخست  ماه  دارد.  چنته  در  را  زياد  سفرهای  تجربه 
می کند  زندگی  مردمش  با  می زند  سر  ايران  جای جای 
فهادان  کاه گلی محله  ميان کوچه های  اونيز  پايان  در  و 

می شود. زمين گير  يزد، 
جاده  هتل  در  ديواری  کنار  ايستاده   88 بهمن 
از  دوستانم  با  آن شب  كردم.  ملاقات  را  او  يزد  ابريشم 
چابهار آمده بوديم و قصد بازگشت به تهران را داشتيم. 
و  بود  نمانده  قطارمان  حرکت  به  نيز  بيشتر  نيم ساعت 
با او به چند کلمه برای سلام و احوال پرسی  مکالمه ام 
ملاقاتی  قرار  طی  گذشته  هفته  اينکه  تا  شد.  چکيده 
و شريک  گردشگری  مشاور  در سمت  ماهنامه  دفتر  در 

او را ديدم. کاری به همراهی سباستين 
مقيم  ايرانيان  دوست  مهمان  و  گرم  رفتار 
ايران  به  ياشينکا  سفر  برای  انگيزه  هلند،اصلی ترين 
بوده و اکنون تعلق خاطرش به يزد،بيشتر از زادگاهش 
گرمی  با  را  اروپا  سرد  مردم  می دارد  دوست  و  است 

کند.  آشنا  ايرانيان 
برای  جديدشان  برنامه های  از  مفصل  ايشان 
به  ايران  از  اقتصادی  و  فرهنگی  تورهای  راه اندازی 
با  ايران  معتقدند  و  داشتند  صحبت  بالعکس  و  اروپا 
گردشگر  برای  زيادی  داشته های  خاصش،  خصلت های 
اما  تدريجی  بسيار  کار  اين  توسعه  و  دارد  فرهنگی 

شدنی است.
به  فارسی  و  مادری  زبان  بر  علاوه  سباستين 
و  اسپانيولی  ايتاليايی،  فرانسوی،  انگليسی،  زبان های 

است. مسلط  آلمانی 
ياشينکا نيز جدا از هلندی بسيار سليس به فارسی، 

می کند. تکلم  آلمانی  و  فرانسوی  انگليسی، 
به  گرانقدر  مهمان  دو  اين  با  ما  برخورد  اميدوارم 
ما  از  ايشان  که  باشد  محبت  با  و  صادقانه  اندازه  همان 

دارند.  توقع 

"هر چه می توانم داشته 
باشم، هر آنچه که 

می توانم باشم و هر 
تصوری که می توان از 

زندگی برای خود پیدا کنم 
در ایران نهفته است."
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T ravel and trade are excellent 
ways to establish and improve 
international relations 

between countries. The main goal of 
iSR (iran Silk Road) is to facilitate 
travel and trade by organizing 
business and cultural tours.Travel in 
both directions, from the Netherlands 
(Europe) to  iran and from iran to 
Europe.

iSR aims to promote a dialogue 
between people from different cultures, 
western and Persian. So both of 
them can benefit from each other’s 
experience, ideas and technology and 
appreciate the cultural differences 
between nations.

مسـافر هلندی
در آســـتانه
کويــر ايران

اينکه چگونه مسافری فضای سبز و هوای سرد قطبی و مه گون هلند را ترک 
می کند و به حاشيه کوير يزد در روستای خرانق پناه می برد، خود پرسشی 
است که ممکن است در ذهن بسياری از خوانندگان پديد آيد. شايد کوير با 
آن آسمان شفاف و شب های پرستاره اش بيشتر اين مسافر هلندی را به خود 

جلب می کرد تا آن سرمای مرطوب قطبی هلند.

the Philosophy

of 

T r a v e l i n g

سباستین استراتن مسافری این چنین است. او خانه ای در خرانق برای خود تدارک دید و به معماری 
کویری پناه برد. جالب تر آنکه از همان خانه یکی از موفق ترین مجموعه های گردشگری ایران را تحت 
ابریشم اداره کرد. اکنون نیز علی رغم مشکلاتی که برای مکان مسکونی اش پیش آمده، این  نام جاده 
پناه آورده به ایران هنوز هم در کناره های کویر پرسه می زند و گردشگران را به این نگین فیروزه ای کویر 

راهنما می شود.
 او نشان داد که شوق و ايران دوستی می تواند به اهدافی تحقق بخشد که بسياری دست يابی به آنها را يا غيرممکن و 

يا ديوانگی تلقی می کنند.  
گذاری از فرهنگ به

 اقتصاد سیاحت
   سباستين می گويد: در ميان تمامی عواملی که موجب توسعه روابط عمومی بين المللی می شوند، هيچ عاملی توان 
رقابت با گردشگری را ندارد. گردشگری در حقيقت عالی ترين مسير برای آغاز و توسعه روابط بين المللی ميان حوزه های 

مختلف فرهنگی است.
استراتن زمانی در ايران فعال می شد که بسياری از شرکت های خارجی در حال ترک آن بودند. ضمن آنکه هيچ 
شرکت بزرگی حاضر به ريسک سرمايه گذاری در ايران نمی شد. راهنمای عمل استراتن برای اين تصميم بسيار ساده 

بود. 
بيشتر معاملات سودآور حاصل نقش  و  آغاز شده  اقتصادی جهانی  بحران  او می خواست در شرايط آن زمان که    
واسطه گری تجاری ميان ايران و دوبی بود، در رشته گردشگری فعال شود. يعنی او ميان اين دو بخش بود که فعاليت 
گردشگری خود را آغاز کرد. آنچه مايه موفقيت سباستين شد نگاه مثبت او به فعاليت اش و استفاده به موقع از منابعی بود 

که او برای رشته انتخابی خود به آنها نياز داشت.
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